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 چكيده

ت. در اين ميان، زبان نيز يكي از اركان اصلي نمايش، كنش و حركت اس
از جهاتي  دارد؛ امالاية نمايش، نقشي خاص  شيوه يا چند در متن چند

آفرين كنشگري كند  حركت كنشگر و تواند متناظر با بدن و ديگر عوامل مي
خوبي در نظرية كنش كلامي مطرح  و نمايانگر حركت باشد. اين مسئله به

ه است؛ بر اين اساس، زبان صرفاً شده و در مطالعات گفتماني زبان بسط يافت
تواند عملي را انجام  اي نيست؛ بلكه خود مي دهندة صدق يا كذب گفته نشان

هاي  حوزة نمايش، اهميتي خاص دارد و در نمايش ويژه در دهد. اين مسئله به
 نسبتي اندك بهكه از عناصر و حركت بدني،  -اي همچون تعزيه كمينه

 كند. را بيان مي ها ها و حركت كنشاز زبان، بسياري  -برخوردار است
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پاية نظرية كنش كلامي،  ايم تا بر بر اين اساس، در مقالة حاضر كوشيده
طريق زبان و در متن نوشتاري مجلس شهادت امام  هايي را كه از كنش

نهايت، با مقايسة اين  حسين (ع) انجام گرفته است، بررسي كنيم و در
ه اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا عناصر هاي متناظرشان ب ها با حركت كنش

در كلامي موجود در متن نوشتاري، تمام و كمال در متن اجرايي تعزيه، 
عنوان  در تعزيه بههاي كلامي  نمود دارند يا خير. مقايسة نمود كنش حركت
دهد كه در ارائة اين  نيايشي نشان مي -گونه و آييني اعترافي، روايت نمايشي 

 از حركت نقش دارد.   عناصر، كلام بيشتر 
 

ه ي: واژ د ي كلي گفته، فعل  ، كنش باگفته دركنش كلامي، كنش  ها
 كنشي صريح، تعزيه.

 
 . مقدمه1

هايي غير از عناصر زباني  تر به جنبهد بيششناختي به نمايش، شاي هاي گفتماني و نشانه كرد رويدر 
 ،گيرند مي  وب بافتي كه شكلچ ارهچ اي نمايش درگوهي، تحليل گفتاز اين رو ؛باشد  توجه شده

هاي نمايش ايراني، در  يكي از گونه عنوان به يا تعزيه خواني تر است. شبيه تر و دقيقبيشتوجه  ةشايست
نمايش  صورت بهمنظوم  با كلام منظوم يا غير هايي همراه اش، عبارت است از كنش يافته شكل تكامل

بيت او در  شهادت امام حسين (ع) و اهل ها ي آناصل ةكه هست كند نمايي مي باز هايي راداد رخكه 
كه خود  ؛ اما تماشاگراز پيش براي حاضران معلوم است ،هاي آنداد رخسير  ،اين بنابر ست؛كربلا

در اندوه مصيبت امام و  ،در اين كنش نمايشي كردن رود، با شركت شمار مي بخشي از نمايش نيز به
با شود.  آوري مي ياد تماشاگرانبه  ،نمايش قالب درها  داد رخپس آن  ؛نشيند خاندانش به سوگ مي

 طريق از يمتوان ، مياستدر اين نمايش  شده هاي انجام سطوح كنشكه كلام نيز يكي از توجه به اين
اختيارمان  اي در ة روشي بينارشتهمثاب ، بهتحليل گفتمان ،طور خاص و به شناسي ابزاري كه زبان
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P2Fگونه كه بارسكي زيرا همان را بررسي كنيم؛ تعزيهفرهنگي  -جتماعيگذارد، فرايند معناسازي ا مي

1
P 

 ي روزمرهگفتگوگوناگون ارتباط شفاهي ( هاي شكل، تحليل گفتمان به نوشته است) 260: 1384(
چگونگي توزيع قدرت و اقتدار در و در  كند صورت خاص توجه مي ، بههاي گفتاري)كنش و

P3F. راجر فالركندكاو مي و كلامي كند هاي مبادله

2
P )1991 :87 (است زبان تنها ساختاري  معتقد

هايي ها و معلولكنشي بينافردي است كه علت ؛ بلكهها نيستتنها انتقال انديشه ،صوري، و كار آن
P4Fهست. ون دايك نيزشرايط ايدئولوژيك  دارايدر ساختار اجتماعي دارد و 

3
P )2011 :140 (

و معتقد است اين  دانسته، آن را داراي بنياني تاريخي محور شناختي گفتمان توضيح نقد زبان در
را با ارجاع به بافت فرهنگي و نظام ايدئولوژيك خود ما تفسير  ها نپي آن است كه مت كرد در روي
 كند. 

P5Fدانلمك

4
P )1380 :26( و  كند عمل ميدر سطحي فرانحوي  ،تحليل گفتماناست  معتقد

P6Fكوك

5
P )1384 :257جمله  ةكه از گستر -اي را هشي چنين تحليل فرانحويهاي پژو ) يكي از حوزه

P7Fكنش كلامي ةنظري -پردازد ميگوناگون متن  هاي جنبهرود و به  فراتر مي

6
P ويژه به دانسته است؛ 

P8Fهاي آستين گونه كه در ديدگاه آن

7
P و سرلP9F

8
P ) دربارة اين مسئله ) 257: 1384آمده است. كوك

 : گفته است
گرايي كه اثباتاي از زبان مايهمفهوم بي برابر دري بود نظرية كنش كلامي تا حدي واكنش

مشتمل  ،ارث گذاشته شده بود و مبتني بود بر اين باور كه كاربرد معنادار زبان منطقي براي ما به
توانند صادق باشند يا كاذب. آستين و سپس سرل اين نظر را هايي كه مياست بر بيان گزاره

هاي صادق يا كاذب دربارة جهان نيست؛ فاً شامل بيان جملهمطرح كردند كه كاربرد زبان صر
 ها و مقاصد اشخاص يا وضع و حالت امور هم هست.بيان نيت ؛بلكه نوعي عمل هم است

                                                           

1. Robert F. Barsky 
2. Roger Fowler 
3. Teun A. Van Dijk 
4. Diane Macdonell 
4. Jonathan Cook 
5. Speech Act Theory 
6. John L. Austin 
7. John Searle 
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هاي تحليل  يكي از شاخص عنوان به را نامه هاي كلامي موجود در تعزيهدر اين جستار، كنش
ايم؛  داده نشاندر بافت اجرايي اين نمايش آييني  را هاو ميزان نمود اين كنش كردهگفتمان بررسي 

در روستاي قودجان از توابع شهرستان  را شهادت امام حسين (ع) و اجراي آن ةنسخ بدين منظور،
 .ايم بررسي كرده خوانسار

 
 . كنش كلامي2

هاي جان راني ها و سخنگفتار درس و در سلسله 1959تا  1939هاي كنش كلامي در سال ةنظري
اين  در .كرد مطالعه ميزبان روزمره  حوزة دركه  شكل گرفت آكسفورد ةن، فيلسوف برجستآستي

خودي  بهها ن، گفتهكه چگونه در بافتي معي نظر است بدين شرح، موردمحوري  اي هنكت ،نظريه
و  بازنگري كردندكار آستين  ، درفيلسوفان با پذيرفتن اين چالش ديگردهند. كاري انجام مي ،خود
آمريكايي، جان سرل بود.  ، انديشمندترين اين افرادفعال نيز رو و را شرح و بسط دادند. پيشآن 

10Fآراي پل گرايس

 ةسوي حركت و گسترش نظري و در تعيين سمت هممعناهاي ضمني  ةدربار 1
كاربرد معناي  بارةنگرشي در ،كنش كلامي از زبان ةداشت. مدل نظري ، اثري بسزاكنش كلامي
كه  دهدقرار مياي وضعيت اجتماعي و نهاديو رفتار زباني را در  دهد دست مي به زبان در بافت

P11Fيئو. آن را ايجاد كرده است

2
P )2010 (ةهاي آغازين دهاين مدل كه گويي در سال معتقد است 

 هاي حوزه ها مواجه بودند، بلافاصله درهاي گوناگون با آنگوي مسائلي بود كه رشتهپاسخ ،1970
شناسي شناختي، ارتباط كلامي و نقد ادبي شناسي اجتماعي، روان، مردمشناسي، جامعهشناسي زبان

 .كار گرفته شد به
12Fآستين

شرايط  ي،و از اين رو كردهتقسيم  »نابجا«و  »بجا« گونةها را به دو  گفته )1975، 1962( 3
چنين  ي كلامي راها كنش ،واقع ها و در شدن آن گفته شدن و عملي هلازم يا شرايط برآورد بجايي

 : شمرده است بر

                                                           

1. H. Paul Grice 
2. G. Yeo 
3. J. L. Austin 
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نيازمند  ،اين روال وجود داشته باشد.ن اي با تأثير متعارف معي الف) بايد روال متعارف پذيرفته
خاص در  وضعيتافراد و . ن استمعي وضعيتيدر  و نافرادي معي سوي ازن معيهايي  بيان واژه

ند.مناسب باش ،ن بايد براي ايجاد آن روال خاصموردي معي 
 شكل درست و كامل اجرا شود. به ،كنندگان همة شركت سوي ازب) آن روال بايد 

 ن دارندمعي ييا احساسات ها انديشهكار بندند كه  بهاين روال را كساني  رود معمولاً انتظار ميج) 
ه و كنند اين، فرد شركت بنابر ؛انجام دهد اين روالنتيجة  را در معين يرفتار ،اي كننده هر شركت و

ز كنندگان ني شركت .يا احساسات را داشته باشد ها انديشهفراخوانندة آن روال بايد آن  ،نتيجه در
و  14: 1975(آستين،  نتيجة آن عمل كنند همچنين بايد واقعاً درو  كردن داشته باشند بايد قصد عمل

15.( 
هاي  با بند »ج«بند  و تنيس ناپذير تغيير يقواعد كرده است كه اين موارد،) تأكيد 16: 1975او (

رعايت نشود، آن عمل با موفقيت  »ب«و » الف«هاي  بندچون اگر  است؛متفاوت  »ب«و  »الف«
اگرچه ممكن است با صداقت  ؛شود ، عمل انجام مي»ج«كه در بند  حالي در نخواهد شد؛انجام 

 استفاده باشد. سوء مصداق ياهمراه نباشد 
13Fاي گفتهبدين ترتيب، گوينده

دهد كه آن  ميعملي را انجام  آن، طريق كند و از را توليد مياي  1
14Fگفته دركنش «را 

گردد.  مي باز »گفته دركنش «به همين  »كنش«معمولاً اصطلاح  و نامند مي »2
15Fگفته كنش با« از، »گفته در«و  »گفته«بر اين دو كنش  آستين افزون

، اصل كه درسخن گفته نيز  »3
 يا اعمال مخاطب يا گوينده ها انديشهبر احساسات، «ي از كنش كلامي ذاري ناشگ اثر عبارت است از

                                                           

1. Locution  
2. Illocutionary Act 

ها  معناي دقيق آن ةكنند رسد بيان نظر مي نظر گرفته شده است كه به ها در ي متفاوت براي اين واژهايه معادل ،فارسي زبان در
كار  را به »بياني پس«و  »غيربياني«هاي فارسي  واژه ،Perlocutionaryو  Illocutionary ة) براي دو واژ1379نيست. صفوي (

 ،معناي نفي نه به ،نخست ةدر واژ il–زيرا پيشوند  ؛دنهمخواني ندار ،ستينآ سوي ازكاررفته  به هايكه به هيچ وجه با تعبير برده
 ،جا، در اينبنابراين ؛است »همراه«و  »با«معناي  بلكه به ،»پس«معناي  نه به ،دوم ةدر واژ -per–است و پيشوند  »در«بلكه به معناي 

 .ايم كردهكتري دانشگاه امام صادق (ع) استفاده پور، دانشجوي د محمدحسن صانعي سوي از نهادي پيش ةنوساخت ةاز دو واژ
3. Perlocutionary Act 
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 »اخراجش كن« ة)، گفت102و  101: 1975نظر آستين ( ؛ مثلاً از)101: 1975(آستين،  »افراديا ديگر 
) كه او را ...(به من توصيه كرد، دستور داد و ترغيب كردمرا « :انندم است اي گفته درداراي كنش 

مرا متقاعد كرد او را اخراج كنم يا مجبورم كرد «چون همهايي  ممكن است با گفتهو  »اخراج كنم
  همراه باشد. »او را اخراج كنم

هاي  كنش ،واقع ها يا در اي، كنش با اجراي كنش گفته معتقد است) 99و  98: 1975آستين (
بندي  طبقه اين، يك كه است كردهتأكيد  وي البته؛ دهيم چون موارد زير را انجام ميهم اي گفته در

؛ تضمين يا هشدار ،دادن اطلاعات؛ دادن به پرسش پرسيدن يا پاسخ :شده نيست مشخص و تعريف
يا  يشناساي؛ كردن يا انتقادكردن درخواست ،گذاشتن قرار؛ جمله ؛ بياناعلام حكم يا قصد

 ؛ و... .كردن توصيف
 

 . گفتمان نمايشي3
16Fمارتين اسلين

 ) معتقد است: 93: 1382( 1
اي كنش ارتباطي بدانيم كه نيازمند چيزي است تا تماشاگران، اگر نمايش دراماتيك را گونه

خواهد  ترين معناي آن روبروييم؛ يعني آنچه كسي ميدر گسترده» پيام«آن را تماشا كنند، با 
 برابر ديد ما جاي دهد تا به آن پي ببريم. آن را در

يابند و  نگرند كه بايد معنايش را درن پيامي ميگيرندگان به اين رمز قابل رمزگشايي، همچو
17Fآيند. كر الم مي صدد جستجوي معناي آن پيام بر اين، در بنابر

) بر اين باور است كه در 39: 2002( 2
سطحي و همگن روبرو  هاي تكاي از نشانهنظامة تئاتر، با مجموعه مجرايي و چند نظام ارتباطي چند

يك از  كار داريم كه بر هر و هاي بياني كاملاً متفاوت سر افته از روشب اي هم نيستيم؛ بلكه با شبكه
18Fها، قواعد انتخاب و تركيب خاصي حاكم است. وي به نقل از كريستين متز آن

-نظام«نوشته است:  3

 متقابل عين حال، روابط او در». زمان در يك پيام دخالت دارند طور هم هاي متفاوت و كاملاً متمايز، به

                                                           

1. Martin Esslin 
2. Keir Elam  
3. Christian Metz 
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 شانكه هدف دانسته استهاي عام معنايي و نحوي به محدوديت مقيدوح مختلف اجرا را سط ميان
اما منسجم  ،سطحي به همين دليل، اين جريان چند ؛پارچه استتوليد يك ساختار واحد يك

زمان و مكان  آمده را كه در بستر دست ناميده و ساختار به »گفتمان تئاتري«اطلاعات تئاتري را 
حكم افراد  اي كه در ويژگيكنندگان با هر  به اين ترتيب، بازي خوانده است؛ »تنم«شكل گرفته، 

قواعد شخصي،  پيروكنند و براي تأمين كاركردهاي ساختار درام،  آفريني مي دنياي داستاني نقش
19Fالمَاند.  دادهاي كلامي روي در كنندگان شركت حكم در ،شوند، نخست مي ...نقشي، اجتماعي و

1 
، هاي حاوي اطلاعات 20F2 چون گفتهخوانده است؛  »سطح گفتماني درام«اين سطح را  )170: 1383(

 شود.مي عرضهبلافاصله به تماشاگر يا شنونده  گفتگو، طول فرايند در
 
 . كنش كلامي در گفتمان دراماتيك1-3

فراوان صورت گرفته  يهايكوشش، ادبيات و هنر ةحوز ة كنش كلامي درنظري نبست كار بهبراي 
 توان كه مي رسد نظر مي . بهذكر كردبر مفهوم درام  را بست آن كار توان ها مي آن ميان كه از تاس
. اگر داستان كه ساختار عام دانستكنش  ،خودخودي  بهآستين، كلام دراماتيك را  ةنظري اساس بر

طور  هب داد وم رويمفه )،150: 1383باور الم ( بهها باشد،  داد پويا از روي اي هسازد، زنجيردرام را مي
 ماننددادهاي ممكن در درام ( ميان انواع روي ن است. ازمعي وضعيتيمفهوم تغيير در  معرّف ،ضمني

21F. اسلينهمواره جايگاهي ويژه دارد» كنش«انسان)،  ةدادهاي خارج از اراد روي

) به نقل 47: 1382( 3
22Fاز اينگاردن

دادهايي كه صرفاً با  روي يكي كند: سه گونه معرفي مي به درام دنيايش را معتقد است 4
دو مشخص  واژه و تصوير، هرهايي كه با داد دوم رويشود؛  تصوير يا ابزار ديگر تجلي بازنمايي مي

سوم، با  قّمانند روايت. در ش ؛شوددادهايي كه تنها با واژه مشخص مي روي سومشود؛ مي
 .دهند ميمكاني كنش حاضر رخ  زماني و ةكه بيرون از گستر كار داريم و سردادهايي  روي

                                                           

است؛ از اين رو، در برخي موارد به اصل كتاب و ويرايش دوم آن در  1980ويرايش يكم كتاب در  اساس بركتاب الم  ةترجم .1
 ) اشاره شده است.2004( و همچنين مقاله تامكين 2002

2. Utterance  
3. Martin Esslin 
4. Roman Witold Ingarden 
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كنش است، عنصر كلامي درام هم بايد نخست كاركرد كنشي داشته باشد.  نوع از چون درام
كنش در درام  شكل اصلي برهم ،خود خودي دادهاي كلامي به )، روي194: 1383الم ( ةعقيد به

بيناذهني گفتمان  ناشي از نيروي ،هر چيز از قبل ،سازد. پويايي كنشي نمايشاست و آن را مي
دادن چيزها  انجام«به عبارت ديگر، در درام، قدرت اجتماعي بينافردي و اجرايي زبان در  ؛است

مكمل و  ةگفت هاي كلامي و دراي از كنش شبكه ،غالب است. گفتمان دراماتيك» هاواسطة واژه به
نخست و قطعاً  ةدر درج ،ختيشنا يي شاعرانه و زيبا از اعم با هر نقش سبكي گفتگو،متعارض است. 

عمل است كه نيروهاي متفاوت شخصي، اخلاقي و اجتماعي دنياي دراماتيك را  ةيك شيو
23Fريچارد اومان دهد.هم قرار مي مقابل در

-روي زنجيره در نمايش، كنش بر«: معتقد است) 83: 1973( 1

با يكديگر در درون  هاها و تغيير روابط آنگفته در حركت است. حركت شخصيت هاي دراي از كنش

 .»ها مشهود استگفتة آن هاي دردنياي اجتماعي نمايش، به بهترين وجه در كنش
24F) به نقل از گيل209: 1383الم (

 ،كنش كلامي بازيگر روي صحنه گفته است) 337: 1971( 2
هاي پيامد ةيك كنش كلامي كامل، با هم حكم درچون مسئوليت گفته  ؛نيست گفته درداراي نيت 

 ةنه به گويند ؛گرددمي دراماتيك، يعني شخصيت نمايشي باز ةاش، به گويندلاقي و اجتماعياخ
 حكم درهاي فيزيكي روي صحنه را تماشاگر بايد گفته نهايت، در روي صحنه، يعني بازيگر.

منظور بايد گوينده را داراي  و بدين تر در دنياي دراماتيك تفسير كند دادهاي گفتاري پيچيده روي
هاي يكي از نقش مسئله، شناختي بدانيم. اينش نشانهو شنونده را داراي توان ها تاي از نيموعهمج

 .استاصلي تماشاگر در ساختن دنياي دراماتيك 
به  هايي كه متن دراماتيك و متن اجرايي چگونه و از چه راهشود  مطرح مي پرسش ، اينحال

 .ها كدام استشوند و نقاط تماس آن هم مرتبط مي
 

                                                           

1. Richard Ohman 
2. R. M. Gale  
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 . حركت 2-3
مخاطبان نمايش  رود انتظار مي كند وهر گفته يا كنش كلامي نمايشي را پيكري انساني توليد مي

كه  پيكر بازيگر نيز حتي هنگامي ،صورتبه همين  ؛بشنوند ، آن راحتي در دورترين نقاط سالن
نمايش است. از يكي از عناصر دلالتي مهم در اجراي  ،ساكت و ساكن روي صحنه ايستاده كاملاً
يا ها بينگاريم گاه صدا را از پيكر بازيگر جدا كنيم و پيكر بازيگر را گردابي از نشانه هر ،نظراين 

از حد  مسئله را بيش ،واقع در ،ها جدا كنيم آن كنندة ايجادهاي زباني را از فرايند فيزيولوژيك كنش
. باشد قابليت اجرا حتماً بايد دارايتيك متن دراما كه كنيمكيد ميأبر اين اساس ت ؛ايمساده كرده

گيرد و  اي شكل ميسازي صحنهضرورت بافت اساس برمتن نوشتاري  )،252: 1383الم ( ةعقيد به
بدن بازيگر و توانايي آن در  ،از همه پيشفيزيكي اجرا و  وضعيتش به ا وفاداري رپيوسته ب

 كند.  كيد ميأبخشيدن به گفتمان در فضاي صحنه ت تجلي
يعني حركت  ،هاي گفتمان تئاتريبا يكي از پوياترين جنبه ،مستقيم صورت به فضاي تئاتري

چهره،  هاي ، حالتايما و اشاره، ها حركت -هاي حركتي اجرالفهؤبدن روي صحنه ارتباط دارد. م
در اين زمينه  يپژوهشاما كمتر  ؛است هاي بسيار بودهموضوع بحث همواره  ...بدن و هاي حالت

جهان  ،آفريند و از اين طريقهايي ميبا پويايي خاص خود شكل بازيگر بدن م شده است.انجا
در  بيند كه الزاماًكننده خود را در موقعيتي ميسازد. هر شركتخود را مي ةهاي اولينمادين و بيان

25Fكيهشالاپس بايد حضور فعال و معنادار خود را در دل گروه اثبات كند.  ؛ارتباط با ديگران است

1 
شود و با ديگران ارتباط برقرار  مي »زبان بياني«بدن داراي ، در اين لحظه) معتقد است 124: 1383(

شكلي  زيرا پيوسته به ؛حال تحول و تكوين اي است درنشانه ،د. شكل بدن در اين حالتكنمي
 . ناميده است »كلام بدني« بياني راشكل  ويست. احال خلق معن ناپذير در پايان

 در الگوهاي نحوي كلي تنهاتحليل آن  و منفرد وجود ندارد صورت به حركت كه ي استگفتن
روش اصلي  ،حركت نوشته است) 92: 1383الم (. ممكن است ،رفتار حركتي ةگستر از
و  ها هبسياري از اشار ؛ن بدن، صحنه و كنش روي صحنه در فضاي واقعي استشتگذا نمايش به

                                                           

1. C. Challakiet 
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كلام يا  ونو در اند مستقيم تلويحي و غير نوع از روي صحنه، هاي هاي نمايشي و حركتنشانه
ترين ها و البته سادهتنها يكي از راهرا و كردارها  ها واژهنطباق اوي اند. ها نهفتهشخصيت هاي رفتار

روشني  ةنشان ،كنش در متن نمايش دانسته است. اينكنش و متن نمايش  ميان ةراه براي فهم رابط
، زبان و حركت ياز اين رو ؛دردا ي مهمنقش ة تئاتر،صحن سازي در بافت ،حركت عنصر ندارد.

 هاي زدايي از عبارتابهام الم. تعامل داشته باشندالزاماً بايد در توليد گفتمان تئاتري با يكديگر 
 خاص اي نشانگرهاي حركتي منوط به استفاده از بيشتر اي را اشاره هايضمير ويژه بهاي، نمايه

 ،تئاتري نگاه ترين و ازمهم ،ويديد  ازكنند. دادن موضوع اشاره كمك مي به نشان كه داند مي
 »بافت موقعيتي پيام ةهايي دربارگزاره«ترين اين كاركردها سيگنال پيراحركتي است كه جالب

جلب توجه مخاطبان به شخصيت  مسئول ة نخست،در درج هاسيگنالگونه  يندهد. ادست مي به
هاي حاضر و موقعيت ديگر شخصيتبا در رابطه  شكردن جايگاه و مشخص تعيين او ،اصلي

 كه دانستهاي كاركرد نمايهداراي  ه،گسترد صورتي بهرا حركت  ،مرحله در اينالم ارتباطي است. 
 . استگفتمان  هاي بازيگر با بافت، مخاطب و موضوع ايجاد پيوند بين مسئول

هاي روي صحنه قرار ه ثبت شود و در تماس با جسمزبان در بافت فيزيكي صحن قرار باشداگر 
ة الم در ادام مشاركت داشته باشد. ،اي كه حركت مجراي اصلي آن استبايد در نمود اشاره ،گيرد

26Fنشانگر حركتي حركت، بررسي خود دربارة

يافته همراه يك نظام صورت كه به را يعني حركتي ،1
 يكي از ديد وي، از .دانسته است زبان امرتبط ب هاي سيگنالجمله  از خاص است،دستوري  ةمقول

27Fايگر اشارهننشا ،ترين اين نشانگرهاي حركتي آشكار

 /جسم گوينده ،است. مركز تشخيص 2
 .رود شمار مي به مبسيار مه يعامل ،مجاورت مصداق به سوژه ،نتيجه در و بازيگر است

 هاي حركت نخست، :كرده استبندي  دسته اصلي بدين شرحدر دو گروه  ها را حركت وي
گوينده و بافت  از شونده دور هاي حركت ؛ دوم،سوي جسم گوينده) (حركت به شونده نزديك
عناصر  از قسم آندهد كه هاي اخير نشان ميدر آن قرار دارد. پژوهش او كه ناپذيري جدايي

و حركتي در هاي كلامي ترين شاخص مهم اند، مرتبط »اكنون  ـاينجا  ـ من«اي زبان كه به  اشاره
                                                           

1. Kinesic Marker 
2. Deictic Markers 
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بافت ارتباطي  »اكنون«و  »اينجا« شخصيت نمايش و »منِ«. ندرو شمار مي ر بهشناسي تئاتنشانه
به جسم بازيگر و بافت صحنه مرتبط  ،اند نشانگر كه با گفتار همراه هاي طريق حركت از ،دراماتيك

 د. نشومي
هاي پيام بارةدر براي پژوهش قابل اعتماد يمعيار ،نشانگر ضميري ةمقول بدين صورت،

روابط متقابل بين زبان و  ةاما هم ؛دنآوروجود مي هكه گفتمان كلي اجرا را ب است ايپيوسته هم به
 هب ،حركتي هاي برخي حالت ند وهاي خاص نحوي يا دستوري قرار ندار سطح مقوله در ،حركت

هاي اصلي  از نقش يكيالم د. نشومربوط مي گفتهواره يا تر عبارت، جملهكاركردهاي گسترده
حركت « نظر وي، از .كرده استگفته ذكر يك  ديدادن هدفمن نشانرا روي صحنه  ويژه بهحركت 

ييدي و أالي، امري، خواهشي، تؤنظر گوينده، س مورد كلاميكيد بر يا حتي تعيين نوع كنش أمان براي تز هم

28Fگفته درگرهاي را نشان هاسيگنالاين  او .»كندنتيجه شخصيت) عمل مي غيره (و در

كه به  ناميده است 1
(كنشي كه در گفتن  گفته درد. مشاركت حركت در كنش نشوزبان مربوط مي ةكنش درگفت

 وضعيتي خاص،توان در چنان نظام قراردادي محكمي دارد كه مي ،شود)چيزي به كسي اجرا مي
ساختارهاي حركتي «از  روشن يمواردهاي حركتي اجرا كرد. روش ةواسط به تنهاچنين كنشي را 

وابسته به آن را  ،لحاظ قراردادي اما به ،د كه نوعي گفتمان مستقل از گفتارنوجود دار »پيچيده
 . است نوع از اين ،دار روي صحنهامعن هاي د. حركتنآوروجود مي هب

29Fگرهاي نگرشيننشا را هاي مربوط به قصد گويندهديگر شاخص يكي ازالم 

كه نه  دانسته است 2
اي به جهان مخاطب و محتواي گزارهكرد اتخاذشده  نشانگر روي بلكه ،نظر كنش مورد ةنددهنشان
هاي ارتباطي در موقعيت ...دادن انگشت، حركت ابرو و در گفتار است. حركت سر، تكان گفته

با استفاده از  شود كه معمولاًزبان نزديك مي وهي ازبه آن وج ي،لحاظ كاركرد به ،مشخص
د نشوبيان مي »بودن ناممكن« و» بودن ممكن«، »توانستن«، »بايستن«، »خواستن«چون همنماهايي  وجه

هاي نگرشي اين نقش«: افزوده استدر ادامه  وي. اند اي گويندههاي گزارهنگرش ةدهندو نشان

                                                           

1. Illocutionary Markers 
2. Attitudinal Markers 
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30Fاساس انواع وجه توان بر حركت را مي

 شناختي بندي كرد كه شامل عناصر معرفتهدست فعلي دخيل 1
هاي نگرشي اين نشانگر ة. اهميت ويژاست »تعهد) و غيره باورشناختي (باور)، ترغيبي (اجازه/(دانش)، 

فردي ابين ةرابطيك  تاد نآور مي فراهماست كه اين امكان را  جهت آن ، ازدر اجراي تئاتري
 .تصوير كشيده شود شكل حركت بازيگران به به ،مفروض در درام

31Fاينمايه يهاي حركت حكم درو نگرشي را   گفته در ،اينشانگرهاي اشارهالم در پايان، 

2 
هاي دراماتيك نمايشد. در نشوگوي متحرك مربوط مي سخن ةكه به سوژ كرده استبندي  طبقه

فيزيولوژيك، اي (علتي براي معلول) انگيزه ةنماي معمولاًتماشاگر حركت روي صحنه را  ،يتسن
 لوحيپردازان از اين سادهتا آنجا كه برخي نظريه ؛دكنسوي بازيگر تلقي مي رواني يا اجتماعي از

 كنند و بهمبالغه مي ها و حالت ها تفسير حركت كه هم منتقدان و هم مخاطبان در اند انتقاد كرده
 كه آور شده است ياد وي .شود ها دريافت نمي از آن دهند كه اصولاًمي ها، معناهايي حركت برخي

32Fشدن اي نشانههاي اصل عام جنبهيكي از  ،اين مبالغه در تفسير

هيچ  ،آن اساس براجراست كه  3
    نيست. دلالت بي املاًك چيزي

 ،شهادت امام حسين (ع) ةدر تعزي راهاي كلامي يادشده، كنش كرد روي ةپاي بردر ادامه، 
 .بررسي خواهيم كردهاي ايراني  يكي از نمايش عنوان به

33Fبرشت تعبير

34Fنمودگار از 4

سه نشانگر حركتي  اي تلقي كرد كه هرنمايه يهاي كتتوان حررا مي 5
 هاي هتعزي جمله و از يتسن هاي دراماتيكنمايش. در دنگيربر مي و نگرشي را در گفته در ،اي اشاره

اي فيزيولوژيك، رواني يا اجتماعي انگيزه ةنماي معمولاًايراني، تماشاگر حركت روي صحنه را 
به  ،طول تاريخ تعزيه دهد كه در مي معناهايي ها حركتبرخي  كند و بهبازيگر تلقي مي سوي از

كيد بر موضع أاي براي تنمايه هاي اين حركت ،. در تعزيهاند قراردادهايي تغييرناپذير بدل شده

                                                           

1. Modality 
2. Indexical Gestures 
3. Semiolization 
4. Bertolt Brecht 
5. Gestus 
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به و  هاي سراسر مقدس يا شيطانيآرماني موجود در نقش هاي ويژگيخاص نقش با توجه به 
  د.شومي الگوهاي خير و شر استفاده ،عبارتي

 
35Fشهادت امام حسين (ع) ة. تعزي4

1 
در جامعه و فرهنگ  ،گفتاري -كلامي نوشتاري و -تعزيه به دو شكل هنر كلاميطول تاريخ،  در

هايي است كه  نامه هاي تعزيه يا تعزيه نوشتاري تعزيه، نسخه -وجود داشته است. شكل كلامي يايران
 -تعزيه دانست. شكل كلامي متن نوشتاري درامها را  توان آن و مي ندموجود ،مكتوب صورت به

كلامي و تجسم و  ةشيو ها به نامه هاي تعزيه قعهبيان وا صورت بهخواني است كه  تعزيه نيز گفتاري آن
توان آن را متن اجرايي درام تعزيه دانست. تعزيه  ها با حركت است و مي هاي واقعه نمايش صحنه
به  نهايت، دركه  شود ميايي تشكيل اپيزودهو از  دارد چيدههاي ايراني، ساختاري پيمانند داستان

 . پردازند مي) شهادت امام حسين، به شهادت آن حضرت ةيك ماجرا (در نسخ
اي موجود در اجراي يك نمايش، متن است. با توجه به  هاي نشانه ترين نظام يكي از مهم

ي توان اجراهاي مي درام مشخصمتن نوشتاري يك توان گفت كه از  مي ها ناپايداري ديگر دالّ
گونه كه  نمايشي تعزيه نيز همان تسنروي صحنه آورد. در مختلف،  يهاي در زمان گوناگون را

ها  در آن ،نوشته باقي مانده است كه طي ساليان متمادي دست صورت به ي متعددهاي ، نسخهگفتيم
 آمده است. امروزي در نمايشي صورت به ها نسخهنهايت، اين  در صورت گرفته و هايي تغيير

 :نوشته استمتن نمايش دراماتيك  ة) دربار47: 1382اسلين (
آفرين بسيار مهمي را در خود دارد؛ مانند معناي بنيادين  متن هر نمايش دراماتيك، عناصر معنا

شان به مواردي در جهان واقعي و به  معناي ارجاعي  ها، ها، معناي نحوي آن قاموسي خود واژه
بر اين، در درام،  شود؛ افزون ها معناي گفتگوها روشن مي هايي كه با آن ، همة شيوهكوتاه سخن

دو.  اي از هر نثر يا آميزه نظم است يا به كار است: اينكه متن به عناصر معناآفرين سبك متن نيز در
 كنند.  ها كمك مي يافتن شخصيت ها نيز به فرديت واژه

                                                           

 ).1386به محجوب ( ) نگاه كنيدشهادت امام حسين (ع بررسي كامل تعزية ةبراي مشاهد .1
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كه تعزيه نيز بسياري از عناصر معناآفرين نمايش را دارد.  يمياب مي درهاي تعزيه  با نگاهي به متن
نوع  آن ازبيشتر شعرهاي  )،533: 1380شهيدي ( ةگفت بهنمايشي سراسر نظم است و  ،يتسن ةتعزي

رسمي و كلام منظوم يا موزون  هاي غير تعزيه از وزن سرايندگاننيز  گاهعروضي رسمي است؛ البته 
 اند.  استفاده كرده

كه و با توجه به اين كنش و كنش كلامي، ةشده دربار هاي مطرح ديدگاه اساس بر ،حال
هاي كلامي موجود  كند، كنش حركت نمود پيدا مي قالب در ،اجرا هنگامهاي متن نوشتاري  كنش

 . شايان ذكر استكنيم ي ميدر مقايسه با اجراي آن بررس را شهادت امام حسين (ع) ةدر متن تعزي
، كه هر سال كنيم تحليل مي را آن شهادت امام حسين (ع) و اجراي ةمتن تعزيدر اين پژوهش،  كه

 .شوددر روستاي قودجان شهرستان خوانسار برگزار مي ،صفر 28 در روز
 

 شهادت امام حسين (ع) ةنام هاي كلامي در تعزيه . كنش5
 شوند: تقسيم مي به سه بخش ،هاي كلامي در بررسي متن نوشتاري ، كنشگفتيمگونه كه  همان
 ، عبارت ازهاي كنشي صريح گفته. فعل هاي با هاي كنشي صريح و كنش ، فعلگفته درهاي  كنش

يابد در  مي نمود »دادن دستور«يك فعل كنشي مانند  طريق از ها آن ةدرگفت شكل كنشي است كه
، گفته درهاي رسي كنش. براي برخواهيم آوردها  تعداد آن ذكربا  را ها هايي از اين فعل ادامه، نمونه

36Fبندي سرل دسته اساس بر) 152و  151: 2002الم (

نظر  را در ي بدين شرحهاي) زيرطبقه1975( 1
 :گرفته است

37Fها الف) بازنمودي

 كنند؛ ميشده متعهد  كه گوينده را به حقيقت گزارة اظهار 2
38Fها رهنمودي ب)

ادن د انجام از اعم كاري، دادن براي واداشتن شنونده به انجام هستندكه تلاشي  3
، ها ها، درخواست فرمان نتيجة اطلاعات در  رفبيان ص يك عمل، دادن چيزي به گوينده و

 ها و...؛ ها، اندرزها، پرسش مخالفت

                                                           

1. John R. Searle 
2. Representatives  
3. Directives  



  35 پژوهي دانشگاه الزهرا / علمي ـ پژوهشي زبانوفصلنامة د

39Fها ج) تعهدي

گوينده را به ... ها و پذيري ها، سوگندها، قراردادها، مسئوليت قول ةنتيج دركه  1
 ؛دنكن جريان عملي در آينده متعهد مي

ها به  تبريك كه صداقت آن گزاري، سلام و اسمانند سپ ي متعارفهاي كنش يعني ها، د) بياني
 ؛شود مربوط مي اي خاص حالت رواني

شده  نهاد د، واقعاً وضعيت پيشنانجام شو خوبي بهاگر  يعني آن دسته از اَعمالي كه ها، ه) اعلامي
چنين  عقددرآوردن يك زوج. به جنگ و كسي، اعلام كردن كانديدمانند  ند؛آور وجود مي را به

40Fها اجراييجمله  اعمالي از

، اهميتي ويژه دارد؛ چون اجراي براي درام و ي اولية آستين است2
 .آورد مي دوجو دادها به در جريان رخ هايي تغيير معمولاً، شكل دراماتيك بلافصل بهشان موفق

از آن، با افتي  و پس )درصد وقوع 56/93با (  گفته در نوع ازها  بيشترين كنش، 1جدول اساس  بر
 وقوع) است.درصد  44/6با (هاي باگفته  شديد، كنش

 هاي كلامي در متن نوشتاري . كنش1جدول 
 تعداد كل باگفته گفته در هاي كلامي كنش

 1552 100 1452 تعداد
 100 44/6 56/93 درصد

هاي كنش را به اين صورت  بندي يادشده، زيرگونه دسته اساس بر )171و  170: 1383الم (
 : كرده است تقسيم

 ؛درخواست فرمان، پرسش، دعوت/ شامل: ها رهمنوديالف) 
 ؛: اظهار، تأييد، نفي، فرضشامل ها بازنموديب) 
 ؛درود، پوزش گزاري، سلام/ : سپاسشامل ها بيانيج) 
 ؛پذيري : قول، سوگند، مسئوليتشامل ها تعدهايد) 
 .ها اعلاميه) 

                                                           

1. Commissives  
2. Performatives  
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با  ،هاي كنشي صريح و همچنين فعل شده ياد هاي زيرگونه اساس بر را دو كنش در ادامه، اين
 .خواهيم كردذكر مثال بررسي 

 
 گفته هاي در . كنش1-5

 27/52وع تأكيدي با رقم گفته، ن دربيشترين كنش  كه مشخص شد گفته درهاي  در بررسي كنش
در رديف دوم قرار دارد. بيشترين درصد  90/21 وقوع هاي امري با گفته در ،از آن پسدرصد است؛ 

بودن امام و اهل  تأكيد بر مقام والاي امام (ع)، تأكيد بر مظلوم شامل نوع تأكيدي است؛ از ها جمله
نوع اين  ازهايي  اشقيا. به مثال اوتبيتش، تأكيد بر غريبي امام (ع) در صحراي كربلا و تأكيد بر شق

 تأكيدي توجه كنيد:كنش 
 نوع تأكيدي، و تأكيد بر امامت حسن و حسين (ع): گفته از مثابة كنش در هكلام امام (ع) ب -

 حسن لؤلؤ حسين مرجان ز كف ندهيد ايمان را            كلام لؤلؤ مرجان در الرحمن خدا گفته
 بودن سپاه نوع تأكيدي، و تأكيد شمر بر مقام امام (ع) و بي گفته از كنش در مثابة بهكلام شمر  -

 را:او در عاشو
 تو را روز آخر است !سپاه اي شاه كم                 !ي آنكه ماه از رخ ماهت منور استا

از كنش تأكيدي، دومين جايگاه را به خود اختصاص  در اين تعزيه، كنش درگفتة امري، بعد
. شعرهاي تعزيه شود در آن ديده مي شديد يدر مقايسه با كنش تأكيدي، افت البته و داده است

اعترافي است و  -نوع اقراري ش ازنمايآنكه اما با توجه به  ؛هاي امري فراواني است ي عبارتدارا
هاي امري نيز  نگرند، عبارت بيتش مي به امام حسين (ع) و اهل ،احترام ةحتي اشقيا نيز به ديد

نوع  ، ازبرند كار مي بهوي  گفتن با در سخنتر از امام (ع)  هاي امري كه افراد پايين . فعلندمحدود
 مشخص است.  گفته در، اين كنش آوريم ميهايي كه در ادامه  . در بيتهستند درخواست

 امام (ع): -
 وداع آخر ،دم  كه باشد اين تو ذوالجناحم برو بياور

 امام (ع): -
 حسين باوفايِ دارِ  علم نماي دفن      به شيون و شين رسانكنار علقمه خود را 
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 تو پيكر او دفن كنراه وفا  دوم ز                         او تو بازوان اطهر ببوساول 
درصد تعلق  06/8هاي نفي با رقم  سوم به عبارت ةنوع امري، رتب از گفته درهاي  كنشاز  پس

هاي  كنش ةبقي و بسيار كم است ،ديگر ةهاي نفي در مقايسه با دو كنش درگفت . تعداد عبارتدارد
شوند. در ادامه،  مي  ندرت ديده اند، در متن تعزيه به قرار گرفتهي نفي ها عبارتاز  پسكه  گفته در

 :آوريم ميهاي منفي  از كنش نفي با فعل هايي را نمونه
 شمر: -

 !آقا ندارياكبري  تو كه دگر علي!                    آقا نداريتو كه دگر اباالفضلي 
 امام (ع): -

 اعتبار ندارد!وفا و هيچ  اف بر تو روزگار كه بي       استوار ندارد!امان ز چرخ كه يك لحظه 
 دار ندارد! ركاب ،وقت سواري كنون به           داريش جبرئيل نمودي حسين كه غاشيه

 درصد 96/6چهارم با  ةدر مرحل ،نوع نفي گفته از از در پس ،نوع پرسشي گفته از درهاي  كنش
از اين  را هايي نمونه ،. در ادامهشود يده ميدهاي پرسشي  عبارت صورت و به دتكرار جاي دار

 :كنيم ذكر ميدست 
 :قيس و وزير

 :امام حسين (ع)
 گسارم غم كس و بي و بيغريب                               ؟وقارم اي شه گردون كه باشي

 به جنگ قوم مردود پليدي                               ؟به فريادم رسيدي كجا بودي
كه در گفتاري خطابي بيان  بدان سببنوع پرسشي  از گفته درهاي  موارد، كنش خيبردر 

عبارت ديگر، اين  به  ؛دهد ها پاسخي نمي ندارند و مخاطب هم به اين كنشپي  درشوند، پاسخي  مي
 بيت زير: ؛ ماننداند ها ساختاري پرسشي دارند و شايد بتوان گفت كنشي تأكيدي بيت

 فاطمه (س): -
 ؟اصغرت كو ؟تاكبر كو

جعفرت عباس و ام 
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درصد قرار  65/3ها در جايگاه بعد با رقم  نوع پرسشي، تأييدي از گفته درهاي  كنشاز  پس
هاي تأييدي بيشتر در  . عبارتبسيار كمتر است ،خود از پيشبه كنش  نسبت نيزها  آنتعداد  و دارند

 هايي را در اينجا، نمونه د.نشو ده ميديو ا هاي تذكر صف و متعال ها با تأييد بر ذات خداوند مناجات
 : يمآور مي گفته دركنش  گونه داراي اين هاي از بيت
 :امام (ع) -

و يا قديم خداوند لايموت يا حي! 
 يا رب و يا رحيم مدامم زبان گرفت

 !اي آنكه شرح لطف تو در عرصة حيات
 درويش را مقابل شاه جهان گرفت

 : شود ديده ميديدن يك شيء از  پساز تأييد،  ري ديگها نيز نوع در بعضي عبارت
 :فضه -
 جابود آن پيراهن اين باشد، هميندان يخ بلي

  !فغان و آه و واويلا !امان و آه و واويلا
 اين بقچه زرتار است، پيراهن در او باشد بلي

 بو باشد وي پشمش مشكالمأ ز عطر جنه
 تعريف امام از آن است. از بعدتأييد فضه با ديدن پيراهن  ةدهند ها نشان اين بيت

درصد اختصاص دارد  75/2آمد با رقم  نوع سلام و خوش از گفته درهاي  بعدي به كنش ةرتب
 »دار نگه خدا«و  »السلام«، »عليك سلام«هاي  با عبارت گفته دركنش  ونهگ است. اين بسيار كمكه 

 :ن ديدتوا گفته را مي دراين كنش  زير، هاي بيت در. آمده استدر متن 
 امام (ع): -

  !يا رقيه و يا رباب !يا سكينه !كلثوم يا ام !يا زينب !الرساله بيت نبوه و يا موضع يا اهل السلام عليك
 عبداالله: -

 زار نبيگل اي گل گل، دستة السلام
 به فداي تو شود جان من زار حزين
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 عرب قاصد: -
 دارت! خدا نگهبوس تو رفتم  ز پاي

 !دارد  نگه خدا وجود شما از بلا
در جايگاه بعد  تكرار، درصد 69/2سلام و تشكر، با  از بعد ،نوع درخواست گفته از دركنش 

امام  ةتر از مرتب كنش نيز بسيار محدود است و در گفتار افراد پايين گونه از اين قرار دارد. استفاده
 شود:  مي كرذهايي از اين دست  شود. در ادامه، بيت ها ديده مي (ع) و نيز در مناجات

 :امام (ع) -
 هاي موي حسين به آشفتگي  الهي به خون گلوي حسين

 اكبرش مرگ علي به حق جوان  آورش الهي به عباس نام
 گناه همه شيعيان ببخشا   به حق حسين اي خداي جهان

 رقيه:
 به عرض آرم مرخص كنپدر جان مطلبي دارم 

 بارم ما مطلب خود را نور چشمان گهرفر                                                                
طلب آب براي  : يكيده شده استديدر دو مورد نيز طلب و درخواست در گفتار امام (ع) 

 شهادت: از قبلخواندن  از شمر براي نماز اجازه ديگري كسب اصغر و علي
 :امام (ع) -
 !قطرة آبي دهيدگنه من  به طفل بي !مردم

 اكبرم هست اين جاي علي يادگار بهز                                                       
 :امام (ع) -

 ساز كنم رخ نياز به درگاه چاره                 دم تا نماز كنم در اين  بده اجازه
 هاي امري ظاهر شده است. عبارت صورت بهنوع درخواست،  گفته از درهاي  كنش
 ،درصد 76/0 تكرار درصد و فرض با رقم 96/0 تكرار با رقم ،نوع سوگند ازگفته  درهاي  كنش

هايي  . واژهاستاين دو نوع كنش بسيار كم  ،قرار دارند. در اين متن 2جدول  از در دو رديف آخر
 بارةدر ، و»حق به«و  »الهي به«، »قسم« اند از: ، عبارتدنكن ها اشاره مي كنش ونهگ به اين ها كه در بيت
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نوع فرض. در ادامه،  گفته از دردر كنش  »اگر«و  »گر«هاي  واژه نوع سوگند و گفته از در كنش
 :كنيم را ذكر مياين دو كنش  دارايهايي  بيت

 نوع قسم: گفته از دركنش 
 :امام (ع) -
 گذشتم از سر احباب و خون فرزندم           گذارندم به روح محمد نمي قسم

 .است گفته درنوع كنش  بيانگر اين، »قسم« ةواژدر بيت بالا، 
 نوع فرض: از گفته دركنش 

 :امام (ع)
  ؟ز محشر كي نجات آيد براي آتي امت             قربان نسازم سر به راه خالق سرمد اگر

 دهد. كنش را نشان مي گونه اين» اگر«بالا، واژة  بيت در
 :ايم آوردهكدام  رار هرتك با تعداد و درصد گفته را درهاي  ، انواع كنش2در جدول 

 گفته در متن نوشتاري  هاي در . كنش2جدول 
هاي  كنش

 گفته در
تعداد  فرض قسم درخواست سلام تأييد سؤال نفي امر تأكيد

 كل
 1452 11 14 39 40 53 101 117 318 759 تعداد

 درصد
27/
52 

90/21 06/8 96/6 65/3 
75/
2 

69/2 96/0 76/0 100 

 
 يحهاي كنشي صر . فعل2-5

كار رفته  بهفرمان و سوگند  صورت بههاي صريح  هاي متن نوشتاري تعزيه، فعل در بعضي از بيت
كند. در  به شكل بيان صريح كمك مي گفته درهاي  ها به كنش ، اين فعلگفتيمگونه كه  . هماناست

 گفته درهاي كلامي  فعل كنشي صريح به كنش 272شده، هاي انجام با توجه به بررسياين تعزيه، 
 :كنيم را ذكر ميها  تعدادي از آن ،در ادامه كه دنكنكمك مي

 نوع امري و قسم:  هاي كنشي صريح از لفع
 :شمر -
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 پا تا به سر عريان نماخويش را     !بدن زيبا پسر گفتمت اي نازك
 :امام (ع) -
 گذشتم از سر احباب و خون فرزندم         گذارندم به روح محمد نمي قسم

هاي  مشخص است. فعل ،قسم ةفعل امر و واژ صورت بههاي كنشي صريح  دو بيت، فعلدر اين 
 د.نشو ده ميديدر متن  ،نوع امري تر ازالبته بيش و ديگري از اين دست

 
 هاي باگفته . كنش3-5

عادي انجام  ةدو يا محاور به گفتگوي دو صورت بهكه  ديد توان در شعرهايي هاي باگفته را مي كنش
درصد از كل  44/6نظر كرد. اين كنش تنها  اظهار ها آن ةتوان دربار نمي دة مواردر بقي. شده است

ت مثبت و صوربه دو  گفته، درها را به خود اختصاص داده است. واكنش مخاطب به كنش  كنش
 :كنيم ذكر مي گونه كنش ايناز  را هايي . در ادامه، مثالشود ديده ميمنفي 
 :امام (ع) -

 دور شوم ،د ملك عربوبه زميني كه ب         و بطحا همه مهجور شدمگر من از يثرب 
به خفا روي كنم يا كه روم سوي فرنگ          لك درنگنكنم با حرم خويش در اين م 

 باشد اين ملك همه فرمان شما اي مردود      وشنود جا كه كس از من نكند گفتروم آن
 :اشعث -

 نه ديار حبش ني به ملك هندوستان                   ركستاننه در فرنگ گذارم روي نه ت
 مگر دو كار به يك آن اختيار كني                             جا فرار كنياز اين گذارم نمي

 گرنه كشته شوي اي شه دين و                      و هم به يزيد زياد اول به بيعت ابن
با ذكر كنش  همراهخواند، اشعث  هايي كه امام (ع) مي بيت از بعد، بينيم ميگونه كه  همان

 دهد. منفي را نشان مي ةنفي، كنش باگفت ةدرگفت
 :شمر -

 خويش را عريان نما پا تا به سر                       بدن زيبا پسر اول اي نازك
 :عبداالله -
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 مچشم و چشمعدن ظلم و شقاوت            چشم و چشممروت  اي لعين بي
، »چشم« ةشمر، عبداالله با ذكر واژ سوي ازامري  ةذكر بيتي با كنش درگفت از بعدجا نيز در اين

 دهد. مثبت را نشان مي ةكنش باگفت
 

 متن اجرايي -6
 پردازيم: در اين بخش، به مباحث ذيل مي

 
 . حركت1-6

 ري وجود دارد،كوشد تصاوير موجود در گفتار نقش را كه در متن نوشتا مي نخواشبيه در تعزيه،
 هاي  هاي يك مصراع با استفاده از حركتتك واژه طوري كه گاهي حتي تك به ؛تجسم بخشد

اي،  ، حركت به سه نشانگر اشارهگفتيم گونه كه همان د.نشو مجسم مياو چهره و تمام اعضاي بدن 
 ،اصعلتي براي معلولي خ صورت بهاي نيز  حركت نمايه و شود مي  تقسيمو نگرشي  گفته در

در  گفته درهاي متناظر با كنش  حركت ةشده درآمده است. در ادامه، دربار تعيين ازپيش و قراردادي
الم كه » گفته درنشانگرهاي «اصطلاح  دهيم. توضيح مي -است پژوهشكه موضوع اين  -تعزيه

يست؛ خوان ن شبيه -دادن حركت بازيگر ويا براي نشانگ اي برده است، واژهكار  بهآن را  )2002(
استفاده » گفته درهاي  حركت متناظر با كنش«، از عبارت ناللفظي آ تحت ةجاي ترجم اين، به بنابر
 .كنيم مي

هاي  هاي متناظر با كنش حركت ،در اين تعزيهبيانگر آن است كه  شده،هاي انجامبررسي
اي، ههاي اشار و حركت دهند را به خود اختصاص مي ها درصد از كل حركت 64/23 گفته، در

زمان با ذكر يك  ، در اين حالت، همگفتيمگونه كه  . همانگيرند بر مي را دراي نگرشي و نمايه
حركت ديده  گونه ، اينهاي زير در بيت ؛ مثلاًشود گفته، كنش (حركت) متناظر با آن نيز انجام مي

زمان با خواندن  ماصغر را ه اكبر و لباس علي قند، عباي علي ها، كله گل صغري دسته ةشود: فاطم مي
 دهد:  ها به عرب مي هاي مربوط به آن بيت

 جمالم بده بر اكبر صاحب  ملالم گل پر  بگير اين دستة
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 عذارم بده بر اكبر نسرين  عذارم ستان قبا اي گلدگر بِ
 داماد بده بر قاسمم، آن تازه  با دل شاددگر اين قند و بستان 

زد به  بگو يك دختري مي«خواند:  مي زند و مي اش بدين شرح، بر سينهدر مصراعي ديگر وي 

 . »سينه
با  ،»نيان بنوازيدچنگ و دف و ني مغ«و  »زن طبال طبل«، »گويد گوش كن شيپور مي«هاي  در مصراع

 شود. بيت: گفته نيز انجام مي ، حركت متناظر با كنش درسيقينواختن گروه مو
 حمن الرحيمبسم االله الر قلت    قديم روم بر خواب اي حي مي
كشيدن روي تخت، حركتي  خواهد بخوابد و با دراز كند كه مي اعلام مي و خواند ميامام (ع) را 

 دهد. ذكر بيت انجام مي ةرا در ادام گفته درمتناظر با كنش 
 خواندنزمان با  هم را پوشيدن امام (ع) توان كفن حركت مي گونه اين برايديگر  هاي نمونهاز 

 بيت:
 پوش شد حسين علي ببيند آنكه كفن             ؟محمد عربي ،رمكجاست جد كبا

 كرد.ذكر 
 كه زينب (س) غش كرده و بر زمين افتاده، امام (ع) با ذكر بيت:  زمانيدر اپيزود هفتم، 

 زينب جان بنگر بر برادرت       بگذار سر به زانوي برادرت
دهد تا  انجام مي ن بالاي سر زينب (س)را با نشست گفته درحركتي متناظر با اين كنش  ،زمان هم

 زانويش بگذارد. زينب سر بر
 هاي:  در بيت
 بيا كه عباي رسول خدا نمايمت به بر                           ك گذارمت بر سرمرُاَبيا كه تاج لَ

 بعد من تو هدايت نماي بر امت ز                        يا كه خاتم جدت كنم در انگشتتب
، پوشاندن عبا گذاشتن عمامه بر سر صورت بههاي يادشده،  زمان با ذكر بيت هاي متناظر هم تحرك

 د.شو انجام مي) العابدين (ع به زينامام (ع)  سوي از كردن دست در در تن و انگشتر
 اي هدرگفت  رود و در حركتي متناظر با ذكر كنش اي، امام با اسب روي سكو ميدر صحنه

 ايشان:  سوي از
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 !اي ذوالجناح آيم به خاك كربلا تا فرود                تر شو بر زمين نزديك م نما زانوي خودخ
 آيد. فرود مي كربلازمين  شود و امام (ع) از اسب بر ح خم ميزانوي ذوالجنا

 
 گيري . نتيجه7

ن اي اين بخش،هاي كلامي در متن نوشتاري تعزيه و حركت در اجراي آن، در  بررسي كنشاز  پس
كه آيا عناصر كلامي موجود  دهيم ميو به اين پرسش پاسخ  كنيم را با يكديگر مقايسه ميدو متن 

 نمود دارند يا خير. ،تعزيه در حركتدر متن اجرايي  كاملاً ،در متن نوشتاري
شده در متن  عوامل مطالعه ةشرح دربار نيز و دست داديم اين مقاله بهبا توجه به آماري كه در 

تر به جدول  نگاهي دقيقبا يافت.  دست  به نتايجيتوان  حركت در اجراي تعزيه مي نوشتاري و
 ميزان ،مورد 1452با تعداد  گفته درهاي  كه كنش يابيم مي در يهاي كلامي در متن نوشتار كنش

حالي  در گيرند؛ بر مي درهاي باگفته  هاي كلامي را در مقايسه با كنش كل كنش از درصد 56/93
 شده در اجرا، ميزان دهديحركت  گفته، با تعداد صد درهاي  هاي متناظر با اين كنش كه حركت 

هاي اصلي  ، يكي از نقشكه گفتيم گونه د. هماننشو ها را شامل مي كل حركت از درصد 64/23
هاي  ها به كنش به عبارت ديگر، اين حركت ؛گفته است يمنددادن هدف ، نشانحركت روي صحنه

دهد كه  اين آمارها نشان مي ةاما مقايس ؛دنشو مند گفتار مربوط ميحالت هدف يعني زبان، ةدرگفت
در اجراي  گفته درهاي  هاي متناظر با كنش هاي كلامي موجود در متن تعزيه، در حركت كنش همة
 .است نمود نيافتهآن 

كه  خوان، نوع تعزيه است هاي شبيه هاي كلامي در حركت اين كنش نيافتن جمله عوامل نمود از
نيازي به كنش ي، از اين رو گيرد؛ بر مي را درنيايشي  -گونه و آييني اعترافي، روايت -اقسام اقراري

، نمايشي كمينه . از اين گذشته، تعزيهكند كفايت مي ، براي اين منظوركنش كلامي نيست وبدني 
حركت جاي زيادي براي  ،افزاري اندك صحنهبا بسيار نمادين و  و ايي كوچكاست و در فض

عهده  ها را بر ها و حركت بازنمايي كنشمسئوليت  ،زبان ،نتيجه وكنش جسماني وجود ندارد؛ در
كه نيازمند  است شده كه تعزيه از گفتارهاي خطابي بسياري تشكيل  است ديگر آن نكتة گيرد.  مي

 . ندمخاطب نيست سوي ازپاسخي 
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 عرضةنقش كلام در  كه دهد ميخوانان نشان  هاي كلامي در حركت شبيه نمود كنش ةمقايس
حركت روي صحنه را  ،تماشاگر ه،تعزياما با توجه به اينكه در  ؛بيشتر از حركت است ،اين عناصر

، خوان هاي شبيه مذهبي حاكم بر جامعه تفسير مي كند و به حركت -هاي فرهنگي بق رمزگانمطا
تماشاگر ، اند غييرناپذير بدل شدهبه قراردادهايي ت ،طول تاريخ تعزيه دهد كه در معناهايي خاص مي

 هاي به عبارت ديگر، حركت ؛نظر دارد ها در ديگر حركتاي را بيشتر از  هاي نمايه حركت ،تعزيه
كيد بر موضع خاص أبراي ت و اند دار شده شدن به قرارداد، برجسته و نشان علت تبديل اي به نمايه

 ،عبارتي به يا سراسر مقدس يا شيطاني هايآرماني موجود در نقش هاي ويژگينقش با توجه به 
  د.شوالگوهاي خير و شر استفاده مي

، كه در اين پژوهشعوامل حركتي در اجرا  بارةكه پژوهش در كنيمكيد ميأدر پايان ت
 ،در آينده است و اميد كند طي ميمقدماتي را  هاي هحلمر ايم، مختصر از آن سخن گفته صورتي به

 شود.  توجه تربيش ،ظريه و عملن ةحوز در ،به اين موضوع
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